
۱۴

۲شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۱۰
۱۴۴۵ ربیعالاول ۱۶
شـــــماره ۴۰۴۷

ف
ـار

ــ
عـ

م

بردار و
بخوان

یادداشت

کار بزرگ در بیان پیامبر خدا(ص)
سـخت ترین کارها چیسـت؟ در پاسـخ این پرسـش، پیامبر خدا(ص)

فرموده انـد:«اشـد الاعـمال ثلاثـة: ذکـر ا... علـی کل حـال و مواسـاة 

الاخـوان فـی المـال و انصـاف الناس من نفسـک.»

دشوارترین و استوارترین و قوی ترین کارها سه چیز است: یاد خدا 

در هر حال و مواسات برادران دینی در مال و ثروت و انصاف دادن 

بـه مـردم از طـرف خـودت. در ایـن حدیـث نبـوی سـه کار بـزرگ و 

سـخت و اسـتوار معرفـی شـده اسـت. کار هرچـه سـخت تر باشـد،

ثوابـش بیشـتر اسـت، پـس ایـن سـه کار کـه در حدیث آمـده، دارای 

پـاداش و اجر فراوان اسـت.

ذکر خدا در هر حال 
یـاد خـدا موجـب آرامـش و نشـاط و خدامحـوری در گفتـار و رفتـار می شـود. یـاد 

خـدای آگاه و توانـا و حکیـم، عامـل کنـترل اعـمال انسان هاسـت و آن ها را از انحراف 

و گنـاه بازمـی دارد. ذکـر لفظـی و ذکـر قلبـی عملـی هـر دو مؤثـر و سـودمند و عامـل 

رشـد و پیشرفـت و توفیـق اسـت. در ایـن حدیـث «ذکـرا... علـی کل حـال» وجـود دارد 

و بـه یـاد خـدا در همـه لحظـات زندگـی و دقایـق و سـاعات و روزهـای عمـر سـفارش 

شـده اسـت. غفلـت از یـاد خـدا روا نیسـت، همـواره بایـد بـه یـاد خـدا بـود. بـا یاد خدا 

قلب هـا اطمینـان می یابـد و از اضطـراب نجـات پیـدا می کنـد.

مواسات در مال و ثروت 
عمـل دوم کـه در ایـن حدیـث نبـوی آمـوزش داده شـده، مواسـات اسـت. مواسـات 

به معنـای مسـاعدت و همیـاری و تعـاون و دسـتگیری و غم خـواری و یاری کـردن و 

مددکاری اسـت. مواسـات شریک کردن و سهیم سـاختن برادران مسـلمان در مال 

و ثـروت اسـت. مواسـات اهتـمام بـه ا مـور مسـلمانان از همسـایگان تـا اقصی نقـاط 

جهان اسـت.

بنابـر اصـل مواسـات، شایسـته اسـت مسـلمانان بـه نیازمنـدان و پابرهنـگان توجـه 

کننـد و آنـان را شریـک و سـهیم در معیشـت خـود بداننـد و نیـاز آنـان را بـرآورده و بـا 

آنان اظهار هم دردی کنند و خودشـان را شریک دردها و مشـکلات آنان قرار دهند.

بـا رعایـت اصـل اخلاقی اقتصـادی مواسـات، احتیاجـات اقتصـادی مسـلمانان در 

جامعـه اسـلامی برطـرف می شـود و در کشـور اسـلامی فقیـری باقـی نخواهـد مانـد.

برای مواسـات آگاهی از وضعیت اقتصادی همسـایگان و بسـتگان و اقشـار مختلف 

لازم اسـت. مواسـات کار سـختی اسـت؛ اینکـه انسـان از مـال و ثـروت کـه بـا زحمـت 

به دست آورده است، دل بکند و به نیازمندان کمک مالی کند، بسیار دشوار است.

انصاف 
انصـاف یـک فضیلـت اخلاقـی اسـت. پیامـبر خـدا(ص) در جملـه «انصـاف النـاس من 

نفسک» همگان را به انصاف ورزیدن و انصاف دادن نسبت به یکدیگر فراخوانده اند.

انصـاف به معنـای عدالـت ورزی و راسـتی نمودن و رعایـت برابـری و بـرادری اسـت.

انصـاف اقسـامی دارد؛ انصـاف در گفتـار و سـخن، انصـاف در رفتـار و عمـل و انصاف 

در داوری و قضـاوت. بـا انصـاف، درگیری هـا و خشـونت ها کـم می شـود و از بیـن 

می رود. انصاف با جلب محبت و کسـب منزلت اجتماعی همراه اسـت. بی انصافی 

از رذایـل اخلاقـی اسـت و موجـب بداخلاقـی و فسـاد اجتماعـی می شـود. انصـاف 

از زیبایی هـای اخـلاق اجتماعـی اسـت و بـا انصـاف، انسـان ها خشـنود می شـوند 

و بـرای انسـان منصـف دعـا می کننـد. انصـاف و عدالـت کار سـختی اسـت و انسـان 

بـا تهذیـب نفـس و مهـار هـوای نفـس می توانـد انصـاف را رعایـت کنـد. در حدیـث 

انصاف النـاس وجـود دارد، یعنـی انصـاف بـا مـردم. انصـاف نسـبت بـه همـه مـردم از 

دوسـتان و حتی مخالفان کار شایسـته ای اسـت.

منبع حدیث: الخصال شـیخ صدوق، ج۱، ص۱۳۲؛ معانی الاخبار، ص۱۹۳؛ الارشـاد فی معرفة حجج ا...

علـی العبـاد شـیخ مفیـد، ج۲، ص۱۶۷؛ نزهة الناظـر و تنبیـه الخاطـر، ص۲۸؛ کشـف الغمـه فـی معرفـة 

الائمـة علیهم السـلام، ج۲، ص۱۲۷

به امین بگو دوستش دارم

رمان «به امین بگو دوستش دارم» جدید ترین رمان مریم راهی است؛ نویسنده  

«فردا مسافرم» و «در  جوان و آینده دار معاصر که پیش از این نیز با رمان های «یوما»،

خواب هایم» شناخته شده بود.

داستان «به امین بگو دوستش دارم» در سبک مستند روایی تاریخی نوشته شده 

است و داستانی را درباره تاریخ صدر اسلام روایت می کند. در این رمان تاریخی 

به تاریخ صدر اسلام و سال های پیش از اسلام پرداخته شده است. کتاب از دوره 

زندگی عبدالمطلب، پدربزرگ پیامبر(ص)، شروع می شود و تا سال هشتم هجری ادامه 

پیدا می کند. می توان گفت این رمان به روایت حوادث ۸۵سال از تاریخ می پردازد.

رمان چهار شخصیت اصلی دارد که هرکدام به نوبت وارد می شوند و داستان خود را 

روایت می کنند. این چهار شخصیت، افرادی هستند که از حضرت محمد(ص) حمایت 

کردند؛ حضرات عبدالمطلب، ابوطالب، حمزه و جعفر.

رمان «به امین بگو دوستش دارم» از چندین زاویه روایت می شود که هر زاویه از 

جذابیت و تأثیرگذاری ویژه و منحصربه فردی برخوردار است. این رمان روایت های 

کمترشنیده شده و ناب فراوانی در دل خودش دارد که ارزشمندی و اهمیت پژوهش 

برای نوشتن اثر را نزد نویسنده نشان می دهد. تک تک خطوط این رمان نیز به زیبایی 

اطلاعات و تسلط بسیار نویسنده از موضوع مدنظر را به رخ می کشد.

مریم راهی در رمانش از نثری استفاده کرده که از روایتی تاریخی برخوردار است 

و واژه ها و جملات فارسی را به بهترین شکل ممکن در کنار هم به کار برده است تا 

مخاطب بتواند هم زمان حس بکر سخنوری عرب جاهلی را در کنار رمزآلودبودن 

این حکایت تاریخی درک کند و از رمان نهایت لذت را ببرد.

نویسنده همچنین موفق شده است با مهارت هرچه تمام تر به شخصیت پردازی و 

توصیف میزانسن های روایی برای داستان بپردازد. او در این کتاب سکانس ها و 

صحنه های داستانی را با تعدد و ضرب آهنگ تند و مهارت زیاد در کنار هم گذاشته 

است تا توانایی و چیره دست بودن خودش را در نوشتن یک اثر داستانی تاریخی 

به نمایش بگذارد.

راهی در رمانش ابوطالب را فردی باایمان به تصویر کشیده که به اسلام معتقد است،

اما ایمانش را مخفی نگه می دارد و این گونه مصلحت می داند که کسی از موضوع 

بویی نبرد. با وجود این، اعتقادات، حمایت ها، عبادات و رازونیازهای ابوطالب بیانگر 

این است که او پیرو حضرت ابراهیم(ع) بوده و از زمانی که پیرو پیامبراکرم(ص) می شود،

هیچ کدام از مشرکان باخبر نمی شوند و فقط اطرافیانش از این موضوع آگاه هستند.

در بخشی از این کتاب که انتشارات کتاب 

نیستان در ۳۲۴صفحه منتشر کرده است،

«اینجا در این سنگ زار خشک، می خوانیم:

معجزه را خوب می شناسند، حتی اگر به زبان 

قبولش نداشته باشند. بعد از زمزم روزی به  

خود آمدم و متوجه شدم هرچه می گویم اطاعت 

می شود. ندیده بودند جدم قصی بن کلاب،

قبیله خُزاعه را از مکه بیرون کرد و برخی از 

اولاد اسماعیل را که به دست خزاعه از مکه 

اخراج شده بودند، به شهر بازگرداند. ندیده 

بودند پدرم هاشم آن ها را از تشنگی نجات داد 

و تجارت را به مکه آورد. ندیده بودند هاشم با دو 

رحله زمستان و تابستان نان آورد برای سفره ها.

تمامی را نادیده گرفتند و سر سوزنی اطاعت 

نکردند، اما خدا را شکر که حفر زمزم را دیدند 

و مطیع شدند.»

ــر  ــبر(ص) و تأثی ــیره پیام ــی از س ــولا وقت ــتقیمی | معم ــه مس آمن

شــگرفی کــه  ایشــان بــر حیــات بــشری به جا گذاشــتند، ســخن 

بــه میــان می آیــد، بــه جنبه هــای فــردی و عبــودی می پردازیــم 

و چه بســا از ابعــاد اجتماعــی و تربیتــی  ایشــان به ویــژه قبــل 

ــی  ــا افق ــرور این ه ــه م ــم؛ درحالی ک ــت می کنی ــت غفل از بعث

روشــن از تربیــت و حضــور اجتماعــی را پیــش روی تاریــخ 

می گشــاید. ازایــن رو، به مناســبت فرارســیدن ســالروز ولادت 

رســول ختمــی مرتبــت(ص) و بــرای بررســی ایــن ابعــاد ســیره 

نبــوی، بــا حجت الاسلام والمســلمین ســیدجواد بهشــتی،

کارشــناس مذهبــی، گفت وگــو کردیــم کــه مــشروح را در ادامــه 

می خوانیــد.

مو فق ترین
مصلح تاریخ

بررسی ابعاد اجتماعی سیره حضرت محمد(ص)
در گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین بهشتی

در بخشی از این کتاب که انتشارات کتاب 

 حتی اگر به زبان 

 بعد از زمزم روزی به  

خود آمدم و متوجه شدم هرچه می گویم اطاعت 

قبیله خُزاعه را از مکه بیرون کرد و برخی از 

اولاد اسماعیل را که به دست خزاعه از مکه 

 ندیده 

بودند پدرم هاشم آن ها را از تشنگی نجات داد 

 ندیده بودند هاشم با دو 

تمامی را نادیده گرفتند و سر سوزنی اطاعت 

 اما خدا را شکر که حفر زمزم را دیدند 

اقـــوام مختلـــف در مکـــه قبـــل از بعثـــت و در ســـنین جوانـــی 

حضرت محمـــد(ص) بـــا ایشـــان مشـــورت می کردنـــد.

ـــرای  ـــد کـــه در مکـــه ب ایشـــان از مؤسســـان گروهـــی بودن

کمـــک بـــه مظلومـــان شـــکل گرفـــت. همیـــن ثابـــت می کنـــد  

ایشـــان جوانـــی بی توجـــه بـــه وقایـــع اجتـــماع به ویـــژه 

ـــد. ـــاره محرومـــان نبوده ان درب

کمک به تأسیس جمعیت حامی مظلومان

دهه هـــای دوم و ســـوم عمـــر مبـــارک حضرت رســـول(ص)

بـــا جنگ هـــای زنجیـــره ای برخـــی قبایـــل مصـــادف 

بـــود و ایشـــان در آن هـــا و  در پیـــمان جوانـــان، بافتـــوت 

حضـــور یافتنـــد. وقتـــی شـــخصی بـــه  ایشـــان مراجعـــه 

ـــا  ـــه جف ـــی از او ب ـــه ابوجهـــل پول کـــرد و عرضـــه داشـــت ک

ـــت از  ـــا قاطعی ـــان ب ـــد،  ایش ـــس نمی ده ـــت و پ ـــه اس گرفت

ـــد. ـــس ده ـــخص را پ ـــول آن ش ـــه پ ـــتند ک ـــل خواس ابوجه

ـــود وارد  ـــاروی خ ـــتر زیب ـــا دخ ـــراه ب ـــری هم ـــی زائ ـــا وقت ی

مســـجدالحرام شـــد و اراذل واوبـــاش دخـــتر او را بـــا زور بـــا 

خـــود بردنـــد، وی پریشـــان دنبـــال پنـــاه و چـــاره می گشـــت 

و ایـــن جمعیـــت حامـــی مظلومـــان مکـــه بـــا عضویـــت 

حضرت محمـــد(ص) بـــود کـــه آن دخـــتر را بـــه پـــدرش 

بازگرداندنـــد. این هـــا همـــه غیـــرت، مســـئله دانی، صاحـــب 

فکـــر و محبوب بـــودن  ایشـــان را ثابـــت می کنـــد. مهـــم 

آن اســـت کـــه همـــه ایـــن ویژگی هـــا ازجملـــه بخشـــندگی،

ـــی در  ـــل در اوج جوان ـــر فضای ـــردی و دیگ ـــوت و جوانم فت

ـــت. ـــود داش ـــد(ص) وج حضرت محم

نقـــل اســـت پیامـــبر(ص) وقتـــی نخســـتین بار به عنـــوان 

ـــاری  ـــفری تج ـــب در س ـــضرت ابوطال ـــراه ح ـــتیار هم دس

بـــه شـــام حضـــور یافتنـــد، پـــس از بازگشـــت همـــه 

ســـودی را کـــه کســـب کـــرده بودنـــد، به رســـم 

وفـــا بـــه عمویشـــان، ابوطالـــب، هدیـــه کردنـــد و 

«مـــن پنـــج ســـال اســـت در خانـــه شـــما  فرمودنـــد:

زندگـــی می کنـــم، قـــدردان شـــما و همسرتـــان 

ی  گی هـــا یژ و همـــه  ین هـــا  ا  « . هســـتم

ـــل  ـــول خدا(ص) قب ـــیره رس ـــی س اجتماعی تربیت

از بعثـــت اســـت، چنان کـــه نقـــل شـــده اســـت 

ــتین بار  ــالگی نخسـ ــه در بیست وسه سـ ــی کـ زمانـ

بـــرای حـــضرت خدیجـــه(س) تجـــارت کردنـــد 

ـــد، ـــت آوردن ـــار به دس ـــودی سرش و س

ـــکیل  ـــرای تش ـــول ب ـــه آن پ ـــه ب اگرچ

ـــه را  ـــتند، هم ـــاز داش ـــواده نی خان

بـــه فقـــرا بخشـــیدند و بـــا ایـــن 

ــود را  ــدام، بزرگ منشـــی خـ اقـ

بیـــش از پیـــش آشـــکار کردنـــد.

وقتــی می خواهیــم کار و فعالیــت یــک مصلــح اجتماعــی را بررســی کنیــم، بایــد بــه جامعــه ای کــه در آن فعالیــت داشــته 

اســت بنگریــم؛ بــرای مثــال، معلمــی می گویــد بیست و هفت هشــت نفــر از ســی دانش آمــوز مــن در کنکــور رتبــه آورده انــد،

امــا وقتــی بررســی می کنیــم، می بینیــم ایــن مدرســه در بــالای شــهر بــا هزینــه گــزاف و ناهــار و تفریــح و... اســت. بــا وجــود 

ایــن، اگــر معلمــی در شهرســتانی بــدون امکانــات و کم برخــوردار و بــا وجــود مشــکلاتی ماننــد اعتیــاد و فرهنــگ ضعیــف 

ــه دانشــگاه فرســتاده اســت، ایــن درخشــش دارد و  ــه دانایــی از ســی دانش آمــوزش بیســت نفــر را ب ــژه، در عشــق ب به وی

شــگفت آور اســت. پیامبراکــرم(ص) در جامعــه ای جاهلــی در کشــوری دورافتــاده و بــه دور از فرهنــگ کــه حتــی امپراتوری هــای 

بــزرگ بــر سر آن اختــلاف و دعــوا نداشــتند، بــه رســالت رســیدند و در مدتــی کوتــاه شــخصیت های بــزرگ تربیــت کردنــد.

تحولات اخلاقی جامعه پس از بعثت

ســیره اجتماعی نبوی سراسر حاکی از تلاش برای نجات انســان ها 

و دســتگیری از ضعفــا و حمایــت از مظلومــان اســت. از ایــن خصایــل 

در زندگــی نبــوی بســیار اســت. تــازه این هــا قبــل از بعثــت و بــروز 

آن خلــق عظیــم اســت! همیــن پیشــینه بــود کــه باعــث شــد پــس از 

بعثــت و پــس از تشــکیل جلســه علنــی وقتــی بــه حــاضران فرمودنــد 

«آیــا تاکنــون از مــن دروغــی شــنیده اید؟» همگــی آن چهل و انــدی 

«نــه!» ایــن بســیار شــگفت آور اســت کــه در  نفــر در پاســخ بگوینــد:

طــول چهــل ســال زندگــی در جامعــه ای جاهلــی، فضایــل اخلاقــی 

به انــدازه ای در فــردی وجــود و بــروز داشــته باشــد کــه همــه بــه ایــن 

فضایــل در او معــترف باشــند؛ یعنــی انســانی مشــهور بــه صداقــت،

 امانــت داری، حســن خلق و... باشــد. پیامــبر(ص) از نظــر اخلاقــی 

ــق  ــب خل ــه صاح ــان ب ــرآن از  ایش ــه ق ــتند ک ــی داش ــن اوصاف چنی

عظیــم یــاد می کنــد.

دغدغه دائمی برای نجات انسان ها

«همــه پیامــبران  امام صــادق(ع) در حدیثــی فرمودنــد:

امــت خــود را بــه صداقــت و راســتگویی ، امانــت داری 
و وفــای بــه عهــد توصیــه می کردنــد، امــا پیامــبر(ص)

ــته  ــا آراس ــن ارزش ه ــه ای ــه هم ــت ب ــل از بعث ــا قب م

بودنــد، چنان کــه وقتــی بــا عــمار یــاسر بــرای 

ــر  ــا وجــود تأخی ــد، ب ــه بودن چــرای گوســفندان رفت

عــمار،  ایشــان بــه تعهــد خــود وفــادار ماندنــد و ایــن 

اخبــار در جامعــه می پیچیــد و حــضرت را به عنــوان 

فــردی  امیــن می شناســاند.» این هــا همــه آموزه هــای 

ــرورش را  اخلاقــی اســت. در نتیجــه اگــر آموزش وپ

ــان  ــه قول هایش ــد ب ــادق و متعه ــان های ص ــه انس ب

و  امانــت دار بــه راز هــا و  امانت هــای مــردم بســپاریم،

اجتماعــی مصــون و اخلاقــی خواهیــم داشــت.

«موفق تریـــن انســـان تاریـــخ حضرت محمـــد(ص) اســـت؛ کســـی کـــه در کمـــتر از پنجـــاه ســـال  شـــهید مطهـــری می گویـــد:

ـــی و اســـتمداد از  ـــه قدرت هـــای جهان ـــه ب ـــدون تکی ـــرد، ب ـــن خـــود متوجـــه ک ـــه آیی ـــن را ب ـــردم کـــره زمی بیـــش از ۵۰درصـــد م

ـــی.» ـــی اخلاق ـــوش و مکتب ـــلاق خ ـــا اخ ـــا و ب قدرت ه

تحول تربیتی در اجتماع

ـــا هـــمان دشـــواری ها و مخالفت هـــا توانســـتند شـــخصیت های بزرگـــی از عـــرب و غیرعـــرب  ایشـــان در هـــمان شـــهر مکـــه ب

همچـــون ســـلمان فارســـی و بـــلال را تربیـــت کننـــد. این هـــا گرایـــش یافتنـــد و جـــذب اخـــلاق نبـــوی شـــدند و اســـلام گســـترش 

ـــه دیـــدار قیـــصر روم رفـــت و قیـــصر  یافـــت تـــا جایـــی کـــه وقتـــی ســـفیر رســـول خدا(ص) کـــه جوانـــی زیبـــارو و منطقـــی بـــود، ب

ـــا دنیـــا معاوضـــه نمی کنـــم.» «مـــن مکتبـــم را ب ـــه وی داد، او در پاســـخ گفـــت: روم وعـــده کاخ و همـــسری دخـــتری زیبـــارو را ب

در نتیجـــه، قیـــصر متأثـــر شـــد و هدایایـــی بـــرای پیامـــبر(ص) فرســـتاد!

ـــلام  ـــه اس ـــرن ب ـــشر قرن به ق ـــود و ب ـــی نب ـــن خاص ـــان و زمی ـــه زم ـــدود ب ـــد، مح ـــم زدن ـــبر(ص) رق ـــه پیام ـــی ک ـــول تربیت تح

ـــد  ـــب کنن ـــان را تخری ـــد  ایش ـــور می خواهن ـــا کاریکات ـــت و ب ـــمنی اس ـــان دش ـــمنان کارش ـــتر روی آورد. دش بیش

ـــح  ـــه فت ـــوره مبارک ـــه۲۸ س ـــال در آی ـــدای متع ـــه خ ـــد، درحالی ک ـــزوی کنن ـــلام را من ـــرآن اس ـــوزاندن ق ـــا س ـــا ب ی

ـــت . ـــلام را داده اس ـــاودان اس ـــی و ج ـــه جهان ـــروزی و غلب ـــده پی وع

عالمــان بزرگــی ماننــد آیت ا... علامــه طباطبایی در روزگار 
مــا نظرشــان ایــن اســت کــه الگو بــودن پیامــبر اعظــم(ص)

بــه همــه جنبه هــای سیاســی، اجتماعــی، اخلاقــی،

خانوادگــی و تعلیم وتربیــت مربــوط می شــود، چنان کــه 

مرحــوم علامــه در تعریــف این اخلاق در «تفســیر المیزان»

صفحاتی را اختصاص داده، اما آن را ناکافی دانسته  و 

کتابــی قطــور به نــام «ســنن النبی(ص)» را تألیــف کــرده 

 اســت. او در ایــن کتــاب بــه زوایــای مختلــف زندگی 

حضرت رســول(ص) به عنــوان اســوه بشریــت 

تــا پایــان تاریــخ در ابعــاد مختلــف پرداختــه 
اســت. این هــا نشــان می دهــد پیامبراکــرم(ص)

شــخصیتی چندبعــدی هســتند کــه بــر قلــه 

ــن  ــان همــه رســولان، برتری اخــلاق  ایســتاده اند و در می

انبیــای الهــی هســتند کــه در قلــه کــمالات و ارزش هــا و 

فضایــل  ایســتاده اند. قــرآن اصرار دارد کــه خلــق عظیــم 

حــضرت محمدمصطفــی(ص) را قبــل از بعثــت هــم به عنــوان 

فــردی کــه در میــان مــردم بــوده و حضــور اجتماعــی 

داشــته اند، معرفــی کنــد؛ فــردی کــه مــردم  ایشــان را 

به عنــوان محمدامیــن می شــناختند و از مقبولیــت 
برخــوردار بودنــد. مــردم در بحران هــا از حضرت رســول(ص)

کمــک می گرفتنــد و  امانت هایشــان را بــه آن حــضرت 

می ســپردند.

حضرت محمد(ص) ایستاده بر قله کمالات انسانی

ــر  ــبر(ص) و تأثی ــیره پیام ــی از س ــولا وقت ــتقیمی | معم ــه مس ــتقیمی |آمن ــه مس |آمن

شــگرفی کــه  ایشــان بــر حیــات بــشری به جا گذاشــتند، ســخن 

بــه میــان می آیــد، بــه جنبه هــای فــردی و عبــودی می پردازیــم 

و چه بســا از ابعــاد اجتماعــی و تربیتــی  ایشــان به ویــژه قبــل 

ــی  ــا افق ــرور این ه ــه م ــم؛ درحالی ک ــت می کنی ــت غفل از بعث

روشــن از تربیــت و حضــور اجتماعــی را پیــش روی تاریــخ 

می گشــاید. ازایــن رو، به مناســبت فرارســیدن ســالروز ولادت 

رســول ختمــی مرتبــت(ص) و بــرای بررســی ایــن ابعــاد ســیره 

نبــوی، بــا حجت الاسلام والمســلمین ســیدجواد بهشــتی،

کارشــناس مذهبــی، گفت وگــو کردیــم کــه مــشروح را در ادامــه 

می خوانیــد.

مو فق ترین
مصلح تاریخ

بررسی ابعاد اجتماعی سیره حضرت محمد(ص)
در گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین بهشتی

تحولات اخلاقی جامعه پس از بعثت

عالمــان بزرگــی ماننــد آیت ا... علامــه طباطبایی در روزگار 
مــا نظرشــان ایــن اســت کــه الگو بــودن پیامــبر اعظــم(ص)

بــه همــه جنبه هــای سیاســی، اجتماعــی، اخلاقــی،

خانوادگــی و تعلیم وتربیــت مربــوط می شــود، چنان کــه 

«مرحــوم علامــه در تعریــف این اخلاق در «مرحــوم علامــه در تعریــف این اخلاق در «تفســیر المیزان»

صفحاتی را اختصاص داده، اما آن را ناکافی دانسته  و 

«کتابــی قطــور به نــام «کتابــی قطــور به نــام «ســنن النبی(ص)» را تألیــف کــرده 

 اســت. او در ایــن کتــاب بــه زوایــای مختلــف زندگی 

حضرت رســول(ص) به عنــوان اســوه بشریــت 

تــا پایــان تاریــخ در ابعــاد مختلــف پرداختــه 
اســت. این هــا نشــان می دهــد پیامبراکــرم(ص)

شــخصیتی چندبعــدی هســتند کــه بــر قلــه 

ــن  ــان همــه رســولان، برتری اخــلاق  ایســتاده اند و در می

انبیــای الهــی هســتند کــه در قلــه کــمالات و ارزش هــا و 

فضایــل  ایســتاده اند. قــرآن اصرار دارد کــه خلــق عظیــم 

حضرت محمد(ص) ایستاده بر قله کمالات انسانی

بـــه شـــام حضـــور یافتنـــد پـــس از بازگشـــت همـــه 

ســـودی را کـــه کســـب کـــرده بودنـــد، به رســـم 

 ابوطالـــب، هدیـــه کردنـــد و 

مـــن پنـــج ســـال اســـت در خانـــه شـــما 

 قـــدردان شـــما و همسرتـــان 

ی  گی هـــا یژ و همـــه  ین هـــا  ا  

ـــل  ـــول خدا(ص) قب ـــیره رس ـــی س اجتماعی تربیت

 چنان کـــه نقـــل شـــده اســـت 

ــتین بار  ــالگی نخسـ ــه در بیست وسه سـ ــی کـ زمانـ

(س) تجـــارت کردنـــد 

ـــد، ـــت آوردن ـــار به دس ـــودی سرش و س

ـــکیل  ـــرای تش ـــول ب ـــه آن پ ـــه ب اگرچ

ـــه را   هم

بـــه فقـــرا بخشـــیدند و بـــا ایـــن 

ــود را   بزرگ منشـــی خـ

بیـــش از پیـــش آشـــکار کردنـــد.

ـــبر(ص) ـــه پیام ـــی ک ـــول تربیت تح

ـــد  ـــب کنن ـــان را تخری ـــد  ایش ـــور می خواهن ـــا کاریکات ـــت و ب ـــمنی اس ـــان دش ـــمنان کارش ـــتر روی آورد. دش بیش

ـــد ـــزوی کنن ـــلام را من ـــرآن اس ـــوزاندن ق ـــا س ـــا ب ی

ـــت  ـــلام را داده اس ـــاودان اس ـــی و ج ـــه جهان ـــروزی و غلب ـــده پی وع

موفق ترین انسان تاریخ 
حضرت محمد(ص) است؛ کسی 
که در کمتر از پنجاه سال بیش 
از ۵۰درصد مردم کره زمین را 

به آیین خود متوجه کرد، بدون 
تکیه به قدرت های جهانی و 

استمداد از قدرت ها و با اخلاق 
خوش و مکتبی اخلاقی

 است؛ کسی 

به آیین خود متوجه کرد، بدون 

استمداد از قدرت ها و با اخلاق 
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